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چكيده:
دینی،  زمینه های  پیش  و  عوامل  از  متاثر  آن  جدید  معنای  در  دموکراسی 
با  اندکی  همخوانی  که  است  غرب  دنیای  معاصر  تاریخی  و  فکری  اجتماعی، 
تجربه دموکراسی در یونان باستان دارد. در نگرش جدید، دموکراسی محدود 
فردی،  آزادی های  بر  بلکه  شود  نمی  عمومی  اداره  در  شهروندان  شرکت  به 
تساوی حقوق شهروندی، حاکمیت اکثریت، چرخش مسالمت آمیز قدرت، حق 
نظارت عمومی و کثرت گرایی و تساهل به عنوان مولفه های اصلی دموکراسی 
و  اصلاحی  جنبش های  اخیر  قرن  دو  در  نیز  اسلامی  ایران  می شود.در  تاکید 
گرفت  مسلمان شکل  و روشنفکران  دینی  علمای  بوسیله  دموکراسی خواهانه 
انقلاب  و  مشروطیت  جنبش  خانه،  عدالت  نهضت  در  مشخص  صورت  به  که 
اسلامی ظهور و بروز آن را می توان مشاهده کرد.این نوشتار به اختصار در 
صدد بررسی سیر تحولات دینی، اجتماعی، فکری و تاریخی است که منجر به 
حکومت دموکراسی در معنای جدید آن در دنیای غرب و مردم سالاری دینی 

در جمهوری اسلامی گردید.

كليد‌واژه‌: دموکراسی، دین، نهضت اصلاح دینی، مردم سالاری دینی.
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مقدمه:
واژه دموكراسی كه ريشه يونانی دارد و از آن به حكومت مردم تعبير می كنند در طول تاريخ 
پرُ فراز و نشيب خود با تحولات مفهومی و شكلی فراوانی روبرو بوده است. ظاهرا اولين تجربه 
ميلاد  از  پيش  پنجم  سده  به  آن  زمان  كه  داشته اند  آتن  مردم  را  كلاسيک  دموكراسی  عملی 
قرن  اواخر  تا  مقدونی  فاتحان  وسيله  به  م(  در سال)322 ق  شيوه  اين  از شكست  بعد  می رسد. 
نوزدهم از حكومت دموكراسی در معنای جديد آن)دموكراسی مدرن( به صورت جدی خبری 

نبود.
برداشت يونانی از دموكراسی دست كم تا روزگار روسو و كتاب قرارداد اجتماعی او)1782 م( 
غالب بود حتی تا دهه های نخستين قرن بيستم حكومت دموكراسی هنوز سير تكاملی خود را طی 
می كرد. دموكراسی در معنای نوين آن تنها محدود به شركت شهروندان در اداره امور عمومی نمی 
شود. بلكه بر آزادی فردی، بيان، عقيده و اجتماعات، تساوی افراد در حقوق شهروندی و قانون، 
حاكميت در قالب نظام نمايندگی، چرخش مسالمت آمير قدرت بر اساس خواست اكثريت، حق 
نظارت عمومی و كثرت گرايی  و مصالحه تاكيد دارد.اين مدل از دموكراسی كه ريشه در تمدن 
معاصر دنيای غرب دارد، از پيش زمينه های دينی، اجتماعی، فكری و تاريخی خاصی برخوردار 
پيرايی)رفرماسيونRe Formation( در قرن شانزدهم است  است. از جمله آنها جنبش دين 
كه بر فرد گرايی ، تساهل دينی و آزادی تاكيد داشت. رشد سريع انديشه های حقوق طبيعی فرد 
در برابر حق الهی در قرن هفدهم به وسيله گروسِوس و پذيرش حق حاكميت انسان ها در اروپا، 
ظهور متفكران قرن هيجدهم مانند توماس هانز، جان لاک، روسو، منتسكيو و پيدايش دو واقعه 
مهم تاريخی در نيمه دوم قرن هيجدهم يعنی انقلاب آمريكا و تدوين قانون اساسی ايالات متحده 
در بين سال های)1787-1776 م( و انقلاب كبير فرانسه)1789 م( و صدور اعلاميه حقوق بشر 
و شهروند، مجموعا در شكل گيری دموكراسی جديد غرب نقش اساسی رابر عهده داشتند. در 
ايران اسلامی نيز احياء فقه اجتهادی، تمركز قدرت مالی و معنوی شيعه در مجتهد اعلم، واكنش 
علماء در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی، حركت های اصلاحی روشن فكران متعهد مانند 
سيد جمال، امير كبير و نهضت فكری، سياسی امام خمينی در سال)1340 ه.ش( از جمله عواملی 

است كه در شكل گيری حكومت مردم سالار دينی نقش آفريدند.
می شود،  مشاهده  در جهان  دموكراسی  مساله  به  نسبت  امروزه  كه  اقبال عمومی  به  توجه  با 
بررسی زمينه های پيدايش چنين نگرشی می تواند در بازيابی معنای حقيقی و اهداف دموكراسی 

و بازشناسی انواع آن ما را ياری رساند.
در اين نوشتار ابتدا به صورت فشرده با معنای دموكراسی و قرائت جديد از آن و رابطه آن با 
دين آشنا می شويم و در ادامه به عوامل پيدايش دموكراسی ليبرال در دنيای غرب می پردازيم و 
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در پايان زمينه های پيدايش مردم سالاری در ايران و نقش دين در تحقق آن را بررسی می كنيم.

1- واژه شناسی و اصطلاح شناسی:
به منظور آشنايی بهتر با سير تاريخی مردم سالاری در غرب و ايران در ابتدا معناي لغوي و 

اصطلاحي مردم سالاری انواع رابطه دين و دموكراسی بيان مي شود.
1-1 معناي لغوي مردم سالاری:

اسلامي گرديده   ايران  اجتماعي  و  سياسي  فرهنگ  وارد  به تازگي  مردم سالاری كه  واژه ي 
از نظر لغوي داراي معنايي روشن است و آن را حق حاكميت مردم درتعيين سرنوشت سياسي 
يوناني آن  معادل  » دموكراسی« 1و  مردم سالاری  معادل لاتين  اجتماعي خود ذكر كرده اند.  و 

»دموس كراتئين« 2 است. 3
فرهنگ دهخدا »دموكراسي« را به لحاظ لغوي به حكومت عامه، معنا مي كند. 4 در فرهنگ 
لغت آكسفورد نيز همين معنا براي دموكراسي ذكر شده است. 5 كتاب دانشنامه ي سياسي نيز از 

دموكراسي به مردم سالاري تعبير كرده است. 6
آنتوني آربلاستر در مورد معناي دموكراسي مي گويد: »برداشت رايج از معناي دموكراسي 

حكومت مردم و يا دست كم حكومت نمايندگان منتخب مردم است«.7
آبراهام لينكلن نيز دموكراسي را »حكومت مردم به وسيله ي مردم و براي مردم مي داند«.8

1-2-معناي اصطلاحی مردم سالاری:
مردم سالاری در حوزه ي امور سياسي و اجتماعي، اشاره به حقي دارد كه شهروندان يک 
كشور براي مشاركت آزادانه در سرنوشت سياسي و استفاده از فرصت هاي مساوي در اداره ي 
امور اجتماعي از آن برخوردارند. براساس اين نظريه مردم در اداره ي امور جامعه، عزل و نصب 
حاكمان، نظارت بر حكومت،  ذي حق و توانا هستند و رأي اكثريت، مظهر اراده ي عمومي است 
انديشه، اديان، مطبوعات،  احزاب و  بيان،  برابرند. آزادي عقيده،  برابر قانون  و همه ي مردم در 

تأكيد بر استقلال فردي را از ويژگي هاي نظام مردم سالار بيان كرده اند.
نظام   هر  از  بيش  است كه  اجتماعي  فلسفه اي  و  نظامي سياسي  » دموكراسي«  ديگر سخن  به 
يا فلسفه ي ديگر گوناگوني عقايد را مي پذيرد و در آن دست به دست شدن قدرت سياسي از 

راه هاي مسالمت آميز صورت مي گيرد و هدف آن تأمين حداقل رفاه براي همگان است.9
فرهنگ علوم سياسي » دموكراسي«  را چنين تعريف مي كند:  » دموكراسي ]يا[ مردم سالاري از 
انواع حكومت است و وجه مشخصه ي آن اعلام رسمي تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت 
از  ناشی  قدت  آن  در  كه  حكومتی  نظام  است.  جامعه  افراد  مساوي  حقوق  و  آزادي  شناختن 
ملت است «10امروزه ميزان برخورداري انسان ها از دموكراسي سياسي در پيوند با دموكراسي 
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اقتصادي توجيه مي شود.
پس مردم سالاري در وسيع ترين معناي آن يعني »شيوه ي زندگي جمعي يا جامعه اي كه در آن 

به افراد حق داده مي شود براي مشاركت آزادانه از فرصت هاي مساوي برخوردار باشند«.11
آنتوني  دارد؛  وجود  جدي  نظرهاي  اختلاف  چيست  دموكراسي  حقيقت  اين كه  مورد  در 
آربلاستر مي گويد: » در اين باره كه دموكراسي چيست، اين اصطلاح چه معنايي دارد و چه معنايي 
داشته، ترديدهاي فراواني بر اين شيوه ي خودپسندانه سايه افكنده است؛ زيرا دموكراسي بيش از 
آن كه يک واقعيت باشد، يک مفهوم است؛ و چون يک مفهوم است، هيچ نوع معناي دقيق و 
مورد توافقي ندارد. دموكراسي معاني بسيار متفاوت و مفاهيم ضمني متعددي در تاريخ طولاني 
خود داشته و امروز در بستر نظام هاي اجتماعي و اقتصادي گوناگون، به گونه هاي متفاوت درک 
مي گردد. آن چه امروز در غرب دموكراسي ناميده مي شود، كساني را كه برداشت هاي متفاوتي 

از آن دارند، چه در گذشته و چه درحال، قانع نمي كند«.12
سياسي  سرنوشت  تعيين  در  مردم  مشاركت)فعال(  معناي  به  اختصار  به  را  دموكراسي  اگر 
قرائت هاي  داراي  و  است  سيال  معناي  يک  مشاركت  اين  خود  كنيم،  تعريف  خود  اجتماعي 
مباني  و  پيش فرض ها  و  جهان  و  انسان  به  خاص  نگرش هاي  براساس  آن ها  تمام  كه  مختلف، 
اعتقادي متفاوتي شكل مي گيرد. »مجادله درباره ي معناي معاصر دموكراسي به پيدايش مدل هاي 
دموكراتيک بسيار متنوعي انجاميده...«؛13 مثلًا مبناي فكري دموكراسي غربي ليبراليسم است و 
از اصول آن آزادي، در معناي وسيع آن، مالكيت خصوصي، استقلال فردي و سكولاريزم است. 
اين امور به عنوان خط قرمزهاي اين شيوه از دموكراسي مي باشد كه عدول از آن ها پذيرفتني 

نيست. در مورد دموكراسي به عنوان يک روش حكومتي گفته اند:
» دموكراسي، حكومت جمعي است كه در آن، اعضاي اجتماع، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 

تصميماتي كه به همه ي آن ها مربوط مي شود، شركت دارند يا مي توانند شركت داشته باشند«.14
بنابراين لازم است بين دموكراسي به عنوان يک روش و شكل حكومت در اداره ي نظام هاي 
سياسي با دموكراسي به عنوان يک هدف و فلسفه ي حكومت كه مطلوبيت ذاتي دارد و موجب 
به عنوان يک روش  مشروعيت و حقانيت يافتن حكومت مي گردد فرق قائل شد. دموكراسي 
الگوهاي متفاوتي را مي پذيرد كه بعضي ديني و بعضي غيرديني اند؛ اما به عنوان يک مكتبِ متأثر 
از انديشه هاي ليبراليسم با بعضی از مدلهای دموكراسی مثلا مردم سالاري ديني در بعضي زمينه ها 

درتعارض است.
2- دیـن:

معناي لغوي دين: واژه ي » دين«)Religion( به معناي كيش، ملت، طريقت، شريعت است 
كه در مقابل كفر قرار دارد.15 هم چنين به معناي راه، روش، آيين، 16 پاداش، حساب، حكم و 
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اطاعت مي باشد. » ديانت«  را شريعت و مذهب نيز ناميده اند.
ارائه  دين  از  زيادي  تعاريف  غيرمسلمان  و  مسلمان  انديشمندان  دين:  اصطلاحي  تعريف 
داده اند؛17 اما هريک به ساحت و بعُد خاصي از دين نظر داشته اند. اصولاً نگاه يا تعريف جامعي 
به  تعاريف  از  پاره اي  اساس،  براين  است؛  مشكل  دربرگيرد،  را  اديان  مصاديق  تمام  بتواند  كه 
به  تعدادي  رواني،  و  احساسي  جنبه هاي  به  بعضي  معرفتي،  جنبه هاي  به  برخي  اعتقادي،  ابعاد 
زواياي اجتماعي و نمونه هايي نيز به بينش شهودي دين پرداخته اند و بر آن اساس دين را تعريف 
نموده اند. در يک بيان كلي، در تعريف دين مي توان چنين بيان داشت: دين عبارت است از تنظيم 

روش زندگي براساس يک اعتقاد.18
عمدتاً با دو نگرش و رويكرد به تعريف دين پرداخته اند: نگرش حداقلي، نگرش حداكثري

1ـ نگرش حداقلي به دین: در اين نگرش دين مجموعه ي معارفي است كه درصدد تنظيم 
رابطه ي معنوي انسان با خدا و تأمين سعادت اخروي وي مي باشد. در اين ديدگاه، رسالت انبيا 
پرداختن به مسايل اخلاقي و معنوي، آباداني سراي  آخرت است نه دنيا19؛ و دين نيز امري فردي 
و شخصي مي باشد؛ نه اجتماعي و سياسي. اين نگرش كه نگاهي سكولار به دين دارد عموماً  به 

وسيله ي نظريه پردازان غربي و بعضي از گرايش هاي مسيحي تبليغ مي گردد.
2ـ نگرش حداکثري به دین: »در اين نگرش، دين مجموعه اي از عقايد، اخلاق، قوانين و 
مقررات براي اداره ي امور جامعه ي انساني و پرورش انسان ها است«20 كه درصدد تأمين سعادت 

دنيا و آخرت آن هاست.
به بيان ديگر: »دين عبارت است از روش خاصي در زندگي دنيا كه هم صلاح زندگي دنيا 
را تأمين مي كند و در عين حال با كمال و سعادت اخروي و زندگي دايمي وحقيقي، در جوار 
خداي متعال موافق است«.21در اين ديدگاه دين پاسخ گوي مسائل و نيازهاي فردي و اجتماعي، 
مادي و معنوي بشر است؛ البته به شيوه ي بيان قوانين كلي و چارچوب هاي اساسي؛ نه به صورت 
بيان جزئيات و روش شناختي. دين اسلام و يهود از جمله ادياني هستند كه نگرش آن ها به دين، 

نگرش حداكثري است.
3- رابطه ي دموکراسي و دین: به منظور روشن شدن معنا و مفهوم مردم سالاري ديني، 
اين مورد  نظريه در  به طور كلي سه  بررسي شود.  انواع رابطه ي دين و دموكراسي  لازم است 

وجود دارد:22
اعتقاد به ناسازگاري دين با دموكراسي؛
اعتقاد به سازگاري دين با دموكراسي؛

نگاه تفصيلي.
نظریه  ي اول: تناقض نما بودن مردم سالاري دیني
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اين نظريه انديشه ي خدا  سالاري را با مردم سالاري در تناقضي آشكار مي بيند. صاحبان اين 
نظريه در مفهوم دموكراسي يک معناي سلبي قرار داده اند و دموكراسي را اين گونه بيان كرده اند: 

آراي مردمي كه متكي به دين نباشد.
با توجه به اين معنا از دموكراسي، نظريه ي مردم سالاري ديني يک تز تناقض آميز و ناسازگار 
است؛ زيرا مبنا در جامعه ي ديني حاكميت الهي و قوانين تشريعي خداوند است؛ اما در جامعه ي 
اراده  براساس  اكثريت شهروندان است و جامعه  از آنِ  بر دموكراسي حاكميت  مبتني  مدني و 
انتخابات  اين اساس اگر در كشوري  بر  و خواست آنان در زمينه هاي مختلف شكل مي گيرد. 
مردمي انجام بگيرد و مردم با درصد بالايي رأي بدهند كه دين يا ارزش هاي ديني حاكم باشد، 

حكومت دموكراتيک نيست!
نظریه ي دوم: سازگاري دین با دموکراسي

صاحبان اين نظريه معتقد به سازگاري دين با دموكراسي مي باشند؛ اينان براي تأييد نظريه ي 
خود به مسئله ي شورا و بيعت در انديشه ي اسلامي  اشاره داشته اند.

مرحوم آيت الله نائيني در مورد آيه ي »و شاوِرهُم في الامر«)شوری:38( مي گويد: »الامر)در 
آيه( مفرد محَُليّ به الف و لام، مفيد عموم اطلاقي است يعني متعلق مشورت مقرره در شريعت 

مطهره كليه ي امور سياسيه است و خروج احكام الهيه از اين امور از باب تخصص است«.23
در تأييد اين ديدگاه يكي ديگر از متفكران مسلمان مي گويد:

اين رو  از  است؛  برآمده  خاصي  تاريخي  پيشينه ي  و  شرايط  بطن  و  متن  از  دموكراسي  هر 
از طرق و مجاري  اسلام، مشاركت مردم در حكومت همواره  مثل جهان  از جوامع  برخي  در 
بالاخص اسلامي صورت پذيرفته است… كه مشاركت مردم و گروه هاي گوناگون اجتماعي را 

در جريانات اعمال سلطه ي سياسي به نحوي قاطع تأمين كرده است.24
امام خميني در مصاحبه با پروفسور حامد الگار، انديشمند مسلمان آمريكايي25 در توضيح 

علت عدم استفاده از واژه ي »دموكراتيک« در عنوان جمهوري اسلامي  مي گويند:
اين  اسلامي عدالتي؛  جمهوري  بگوييد  اين كه  مثل  است؛  اسلام  به  اهانت  اين  اين كه  »براي 

توهين به اسلام است؛ براي اين كه عدالت متن اسلام است«.26
بر اين اساسي مردم سالاري ديني، امري بسيط است نه مركب از دو واژه ي مردم و دين؛ يعني 

در متن دين، سالار بودن مردم نهادينه شده است.
نظریه ي سوم: سازگاري مشروط

اگر دموكراسي را به حكومت براساس خواست اكثريت مردم تعبير كنيم و به آن به عنوان 
با  بنگريم، و آن را همواره  امروز  يک روش و ساختار پذيرفته شده در اكثر نظام هاي سياسي 
آموزه هاي ليبرال دموكراسي به عنوان هدف و غايت يكي تلقي نكنيم، منافاتي بين »دموكراسي 
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و دين « و به طور خاص دين اسلام  با دموكراسي وجود نخواهد داشت.
استاد شهيد، مرتضي مطهري در مورد سازگاري مشروط اسلام با دموكراسي مي نويسد:  »منشأ 
اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي دانند، ناشي از اين است 
كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز دموكراسي قرن هجدهم است كه در آن حقوق انسان در 
مسايل مربوط به معيشت و خوراک و مسكن و پوشاک و آزادي در انتخاب راه، به معيشت مادي 
خلاصه مي شود؛ اما اين كه مكتب و عقيده و وابستگي به يک ايمان هم جزء  حقوق انساني است 
و اين كه اوج انسانيت در وارستگي از غريزه و از تبعيت محيط طبيعي و اجتماعي و در وابستگي 

به عقيده و ايمان و آرمان است، به كلي فراموش شده است«.27
احكام  اجراي  شيوه هاي  و  برنامه ريزي  در حوزه ي  نخبگان  نظر  و  مردم  رأي  نظريه  اين  در 
ديني و موضوعات و حوزه هايي كه شريعت ساكت است)منطقه الفراغ( و در انتخاب مسئولان 
و شوراها، زمينه هاي وسيعي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي  وجود دارد.28 مردم 
در نظام مردم سالار ديني، مسئولان مملكتي را در سطوح مختلف برمي گزينند و از بين چندين 
خود  اين،  و  مي كند  تعيين  را  يكي  غيرمستقيم(  شكل  مردم)به  رأي  رهبري  شرايط  واجد  نفر 
ايجاد نوعي مشروعيت براي رأي مردم در انتخاب بالاترين مقام كشوري است. مسئولان نيز در 

چهارچوب هاي ديني مورد علاقه و خواست مردم، به قانون گذاري مي پردازند.
بنابراين نظريه ي سوم درمورد رابطه ي دموكراسي با دين به نظريه ي سازگاري مشروط قايل 

است.
نبايد تصور كرد كه محدود كردن اراده و خواست مردم به چهارچوب هاي مذهبي و هنجاري 
امر براساس خواست مردم  اين  و ارزشي، عدول از دموكراسي و مردم سالاري است؛  زيرا كه 
تحقق يافته است. نظريه ي ليبراليسم نيز دموكراسي را مشروط و مقيدّ به آموزه ها و ارزش هاي 
خاص خود مي كند. سوسيال دموكراسي نيز نظريه ي آزادي فردي ليبراليسم را در زمينه ي مالكيت 
فردي و جمع آوري ثروت نپذيرفته، بلكه دخالت دولت را در چرخه ي اقتصاد به سود طبقات 

محروم لازم مي داند؛ حتي تسلط دولت بر وسايل توليد را از لوازم دموكراسي برشمرده است.
با توجه به مطالب بالا، دموكراسي را مي توان يک مفهوم عام نوعي درنظر گرفت كه داراي 
از نظر  بنابراين » دموكراسي ديني«  از آن ها مردم سالاري ديني مي باشد؛  افرادي است كه يكي 
تنها ويژگي و فصل مميزه اش »ديني« بودن آن  با ساير دموكراسي ها ندارد؛  ماهيت هيچ فرقي 

است؛ براين اساس رابطه ي دموكراسي و مردم سالاري ديني رابطه ي عام و خاص است.
كه  مردمي  اراده ي  يافتن  حاكميت  از:  است  عبارت  ديني«  »مردم سالاري  اختصار  به 
چارچوب هاي مذهبي و هنجارهاي ارزشي خاصي را آزادانه براي اعمال حاكميت سياسي خود 
همه ي  در  عدالت محوري  قانون،  نزد  در  افراد  برابري  آن،  آموزه هاي  مهم ترين  كه  پذيرفته اند 
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امور، آزادي انديشه و فكر، مذهب، احزاب، مطبوعات، مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف 
بر قدرت  نظارت  فرهنگي جامعه ،  توسعه ي  و  اخلاقي  تربيت  اجتماعي، عقل گرايي،  و  سياسي 

سياسي و پاسخ گو بودن مسئولان به مردم و…است.
4- پیشینه ي مردم سالاری در غرب

الف ـ زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي و فكري دموكراسي در دنياي غرب:
روي دادها و زمينه هاي تاريخي، اجتماعي و فكري فراواني در پيدايش و تكامل دموكراسي 
در شكل جديد آن در قالب نظام پارلماني30 نقش آفريده اند31 كه به برخي از آن ها به اختصار 

اشاره مي كنيم.
4-1-زمینه هاي تاریخي:

ظاهراً اولين تجربه ي عملي مردم سالاري را مردم آتن داشته اند كه زمان آن به سده ي پنجم 
پيش از ميلاد مي رسد. در آن جا شهروندان، به جز زنان و بردگان، در امر حكومت و امور سياسي 
نظير  عمومي  ميدان هاي  در  شهروندان  داشته اند.  مستقيم  مشاركت  قوانين  وضع  و  اجتماعي  و 
آگورا32يا فوروم33 گرد مي آمدند و قوانين را تصويب و قوه ي اجرايي آن  را در سطح مجريه و 
قضائيه برمي گزيدند. شيوه ي حكومت آتن بر مشاركت شهروندان، در تصميم گيري ها به شكل 
حكومتي  شيوه ي  اين  مقدوني  فاتحان  توسط  ق.م(  سال)322  به  اين كه  تا  بود.  استوار  مستقيم 
سرنگون شد.34 از جمله نقاط تاريک دموكراسي آن دوران يونان، محاكمه و اعدام سقراط در 
سال)399 ق.م( است35 كه به دليل مخالفت او با دموكراسي رايج آن زمان و اعتقاد به حكومت 
فاصله اي  باستان  يونان  دموكراسي  و  مردم سالاري عصر جديد  بين  پذيرفت.  حكيمان صورت 
حدود بيست قرن وجود دارد. با توجه به گسترش زندگي شهرنشيني و سر برآوردن آرمان هاي 
دموكراتيک در عصر جديد و پيدايش مفهوم نويني از »مردم« و حقوق طبيعي آنان، دموكراسي 
بايد از نو ساخته مي شد.36 نگرش جديدتر به دموكراسي از ويژگي هاي دوره ي مدرنيته37 و 

زاده ي انديشه ي ليراليسم است كه ريشه در رنسانس دارد.
فساد در  و  تبعيض  پاسخ گو، وجود  فقدان حاكميت  استبداد ديني در سطحي وسيع،  ظهور 
نظام حكومتي كليسا در قرون وسطي- كه منجر به نهضت اصلاح ديني)رفورماسيون( به رهبري 
بر  پروتستانيسم  تأكيد  به  باتوجه  گرديد ـ  كالون)1564م(  جان  و  لوتر)1483ـ1546م(  مارتين 
فردگرايي، تساهل و آزادي_ از جمله اولين زمينه هاي پيدايش انديشه ي دموكراسي در دنياي 

جديد غرب است.
به صورت مشخص دموكراسي در معناي جديد آن- كه تنها محدود به مشاركت شهروندان 
در امور عمومي نمي شد، بلكه در بستر آزادي هاي فردي و عمومي به جريان افتاده بود به قرن 
هفدهم ميلادي مي رسد. با گروسيوس)Grotius(، حقوقدان هلندي)1583ـ1645م( و انديشه ي 
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حقوق طبيعي او با تأكيد بر حقوق و آزادي هاي فردي، پذيرش حق حاكميت افراد به سرعت در 
اروپا گسترش يافت. او اعتقاد داشت كه »حقوق طبيعي« قواعدي است كه عقل آن ها را موافق 

طبيعت اجتماعي انسان مي داند و اين دسته از قواعد اگر خدايي هم نبود باز وجود داشت.38
 )Thomas Hobbes(با ظهور انديشه هاي متفكران قرن هفدهم و هجدهم مانند توماس هابز
و انتشار كتاب معروف او به نام »لوياتان«39 و جان لاک، متفكر انگليسي)1704ـ1632م( با كتاب 
»رساله اي در باب حكومت مدني« و ژان ژاک روسو فرانسوي)1778ـ1812م( با كتاب »قـرارداد 
اجتمـاعـي« و منتسكـيـو)1689ـ1755م( بـا كتـاب روح القـوانـيـن و دائرة المعارف  نويساني چون 

دالامبر و ديدرو، زمينه هاي ظهور مردم سالاري در معناي جديد آن شكل گرفت.43
جديد  عصر  در  را  مردم سالاري  پايه هاي  هجدهم  قرن  در  تاريخي  مهم  واقعه ي  دو  ظهور 
فدرال  دولت  اساسي  قانون  تصويب  نخست  ساخت؛  استوار  جهان شمول  و  متقن  گونه ي  به 
فرانسه  كبير  انقلاب  دوم  و  فيلادلفيا  كنوانسيون  وسيله ي  به  سال)1787م(  در  شمالي  آمريكاي 
در سال)1789م( و صدور اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند و متعاقب آن تصويب قانون اساسي 

انقلابي)1791م( در كشور فرانسه.
4-2- زمینه هاي اجتماعي، سیاسي و فرهنگی:

انديشه هاي اساسي دموكراسي جديد ريشه در نهضت اجتماعي، فرهنگي و علمي دنياي غرب 
»رنسانس«41 دارد و يكي از آبشخورهاي رنسانس، نگرش امانيستي42 به انسان است. براساس 
اين ديدگاه علايق، خواسته ها و آزادي هاي انسان با تكيه بر علم و عقل، هسته ي مركزي و كانون 
تمام فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را تشكيل مي دهد و دموكراسي به عنوان بهترين 
تضمين كننده ي حقوق فردي انسان ها در برابر اقتدار فرمان روايان و سلطه جويي صاحبان قدرت 
دوم  جيمز  سرنگوني  به   ـكه  باشكوه«)89ـ1688م(  »انقلابِ  با  انگلستان  در  می شود.43  پذيرفته  
انجاميد ـ44 اعتقاد بر اين كه سلطنت يک » حق الهي« است، مردود شمرده شد و پارلمان بر شاه 
برتري يافت45 و اصول حكومت با رضايت مردم، انتخاب نماينده ي آنان و شيوه ي قانون گذاري 
به طريق مشروطه برقرار گرديد. در آمريكا، انقلاب 1776م مبتني بر اصول قرارداد اجتماعي و 
نيز قانون اساسي ايالات متحده در سال 1787م شكل گرفت. بنيان گذاران اين قانون سعي نمودند 
با گسترش نظام نمايندگي نقش مردم را در جريانات حكومت برجسته و پررنگ نشان دهند.46 
برابري« و صدور اعلاميه ي حقوق بشر  با شعار »آزادي،  برادري،  انقلاب كبير فرانسه)1789م( 
و شهروند پيروز شد. اين امور تماماً در پي ريزي دموكراسي نوين نقش مهمي داشتند. انقلاب 
صنعتي و جنبش هاي طبقه ي كارگري بين سال هاي 1750ـ1850 م در انگلستان نيز در گسترش 
اجتماعي  و  اين تحولات سياسي  است.  داشته   به سزايي  اثر  شتاباندن حركت آن  و  دموكراسي 
تا  اما  پذيرفتند؛  را  نهادهاي دموكراسي  بيشتر كشورهاي غربي  تا سال 1850  سبب گرديد كه 
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دهه هاي نخستين قرن بيستم دموكراسي هنوز سير تكاملي خود را مي گذراند و موانعي مانند ميزان 
انتخاب( گروه بزرگي از جمعيت  ثروت و پرداخت ماليات و جنسيت)محروميت زنان از حق 
را از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم نمود. در بريتانياي كبير و ايالات متحده تا سال 
1848 بيش از نيمي از جمعيت اين دو كشور)زنان، رنگين پوستان و كارگران( از حق رأي محروم 
بودند و بردگي در ايالات  متحده هنوز منسوخ نشده بود47 و در انگليس طبقه ي كارگر تا سال 

1867 و زنان تا 1918 حق رأي نداشتند.48
4-3-بعُد فکري و نظري لیبرال دموکراسي:

نظريه پردازان فراواني نيز در گسترش بعُد فكري و نظري مفهوم دموكراسي تأثيرگذار بودند؛ 
ازجمله فيلسوفاني كه معتقد به حقوق طبيعي اند.49 اين نظريه روياروي نظريه ي مسيحي »قانون 
طبيعي« قراردارد. براساس اين عقيده ي مسيحي، انسان ها در قبال خداوند تكاليف دارند و كمتر 
حقوق آنان مطرح است؛ درحالي كه نظريه ي حقوق طبيعي50 انسان ها را صاحب حق مي داند 
كه بايد در جهت استيفاي آن تلاش نمود؛ از جمله ي اين حقوق حق زندگي، آزادي و برابري 
است. براساس اين انديشه حكومت بايستي بر پايه ي خواست و خرسندي و اراده ي عمومي و 

رضايت مردم باشد.51
از ميان متفكران زيادي كه افكارشان به عنوان خاستگاه دولت جديد و يک جامعه ي مدني 

بنابر يک قرارداد اجتماعي نقش داشته است، نظريات سه تن برجستگي خاصي دارد.52
4-3-1-توماس هابز)1588ـ1679(

 )Leviathan(»انديشه های هابز تاثير سهمی در تاسيس علم اجتماع داشت و دو كتاب »لوياتان
سياسي  انديشه ي  تاريخ  در  حاكميت  بيانيه ي  نخستين  او   )De،cive(»شهروندي »درباره ي  و 

انگلستان است كه به تضعيف نظريه ي الهي خاستگاه دولت انجاميد.
انديشه هاي او متأثر از بدبختي هاي برخاسته از جنگ داخلي انگلستان در دهه ي 1640 است. 
از  متأثر  انفعاليِ  داراي عقل  معرفي مي كند كه  را موجودي خودپرست و خودمحور  انسان  او 
از جملات  است«  انسان  »انسان گرگ  معروف  است. جمله ي  نيرومند  و  فعال  نفسانيِ  اغراض 
اوست. مجموعه ي اين نگرش و آن اوضاع نابه سامان اجتماعي و داخلي انگلستان سبب شد كه 
هابز به اين نتيجه برسد كه به منظور تأمين صلح و امنيت افراد جامعه بايد براساس يک قرارداد 
اجتماعي، از حق طبيعي خود در اعِمال اقتدار فردي چشم بپوشند و آن را به يک شخص مقتدر 

واگذار نمايند.
به عقيده ي هابز، موارد سكوت قانون، يعني بهره مندي انسان از آزادي، ) با توجه به محدود 
بودن وظايف حكومت يا دولت در قرن هفدهم(  عرصه ي گسترده اي از آزادي فرد در جامعه و 

مسائل اقتصادي را براي انسان فراهم مي آورد.53
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4-3-2-جان لاك54)1632ـ1704(
باب  در  رساله اي  و  بشري  تفاهم  معروف  كتاب  نويسنده  و  انگليسي  فيلسوف  لاک،  جان 
هابز  انسان در ديدگاه  از وضع طبيعي  منظر لاک  از  انسان  حكومت مدني است. وضع طبيعي 
متفاوت است؛ به گمان او انسان در وضع طبيعي در حالت جنگ دائمي يا ترس هميشگي زندگي 
نمي كند، بلكه در آن، انسان ها برابرند و آزادانه به هر آن چه با قانون طبيعت هم آهنگ است، 

عمل مي كنند.
لاک نوشت: »وضع طبيعي قانوني دارد كه بر آن حكومت مي كند و همه ي افراد را موظف به 
رعايت آن مي سازد. عقل كه همان قانون طبيعت است به همه ي ابناي بشر كه با آن به مصلحت 
مي نشينند، مي آموزد كه همه برابر و مستقل هستند و هيچ كس نبايد به زندگي و تندرستي، آزادي 
و اموال ديگري صدمه اي وارد كند«55. در مورد تأثير افكار جان لاک بر انديشه هاي سياسي و 
حقوقي قرون اخير گفته اند: »سپس لاک حدود اختيارات قوه ي قانون گذاري و اجرا و داوري را 
شرح مي دهد و حقوقي را كه براي مردم بايد رعايت شود، بيان مي كند كه ما حاجت نداريم به 
شرح آن ها بپردازيم؛ زيرا تقريباً همان اصولي است كه امروز در قوانين اساسي كشورهايي كه 

حكومت مشروطه دارند، مضبوط و مرعي مي باشد«.56
4-3-3-منتسکیو 57)1689ـ1755(

او فيلسوف فرانسوي و نويسند ه ي كتاب معروف روح القوانين است. اصل تفكيک قوا كه 
تقريباً مورد قبول و اجماع حقوق دانان واقع شده و به عنوان پايه ي حقوق موضوعه ي كلاسيک 
در غرب مشروعيت يافته دست آورد منتسكيو، فيلسوف و متفكر قرن هجدهم فرانسه است؛ وي 
توانسته است نظريه ي خود را در زمينه ي حاكميت  القوانين«  در كتاب پرآوازه ي خود، »روح 
سياسي به طوري بپروراند كه هم در قرن هجدهم و هم در قرون بعدي اثرات انكارناپذيري در 
متحده ي  ايالات  اساسي)1787م(  قانون  مخصوصاً  اساسي  قوانين  تدوين كنندگان  فكري  مشي 
آمريكا و قانون اساسي انقلابي فرانسه در سال)1791م( و »در نهايت در شكل دادن به رژيم هاي 

سياسي غربي ]به شكل دموكراسي جديد[ بگذارد«.58
4-3-4-ژان ژاك روسو59)م 1712(

او از نويسندگان برجسته ي قرن هجدهم فرانسه است و كتاب قرارداد اجتماعي خود را در 
سال)1762م( منتشر كرد كه بعضي آن را انجيل آزادي خواهان مي نامند.

. كتاب قرارداد اجتماعي روسو كه مباني حقوق اساسي فرد را در برابر دولت شرح مي دهد 
پايه ي مفهوم جديد دولت را مي گذارد. روسو در كتاب خود نشان داد مردم حكمران هستند و 
پايه و بنياد دولت اراده ي آنان است، نه زور. تلاش او در راه قرار دادن حكومت بر پايه ي رضايت 
مردم الهام بخش جنبش هاي انقلابي براي كسب حقوق دموكراتيک در قرن نوزدهم شد. نظريه ي 
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او كوششي براي ساخت دولت بر بنيادهاي اخلاقي و تبيين اقتدار چنين دولتي است. انديشه هاي 
او جامعه ي مدني فرانسه را در سال)1789م( تكان داد.60

جان  دوتوكويل،  آلكسي  مي توان  غرب  دنياي  در  دموكراسي  فكري  پيش تازان  ديگر  از 
در  دموكراسي  پيدايش  زمينه ساز  آنان  انديشه هاي  كه  برد  نام  را  جيمز  ويليام  و  ميل  استوارت 

شكل جديد است.

5- مردم سالاري در ایران
5-1- سه دوره ي اقتدار دین

در تاريخ ايران شاهد سه دوره ي اقتدار و يک پارچگي كشور بوده ايم كه در هر سه دوره دين 
و مذهب نقش اساسي را داشته است: 1ـ ساسانيان 2ـ صفويه 3ـ جمهوري اسلامي.61

با  از بررسي مختصر نقش دين در دوران ساساني و صفويه و رابطه آن  در اين قسمت بعد 
دموكراسی به ذكر مهم ترين حركت هاي اصلاحي از خاستگاه دين بعد از دوره ي صفويه، در 

جهت استقرار ارزش هاي مردم سالاري ديني مي پردازيم.
الف: در دوران حاكميت ساسانيان، آئين زردشت يكي از عوامل مهم در حفظ يک پارچگي 
و تماميت ارضي ايران در مقابل امپراتوري روم شرقي با گرايشات مسيحي از يک سو و مانويان 

و مزدكيان از طرف ديگر بود.
 همه  ي كساني كه زردشت را شخصيت حقيقي و تاريخي مي دانند، اعتراف دارند كه زردشت 
در جامعه ي خود اصلاحات اقتصادي و اعتقادي و اجتماعي به عمل آورد. مهم ترين اصلاحات 

در آئين زردشت به مسئله  ي خدا و جهان و خلقت مربوط است.62
با اين كه دين زردشت يک مذهب الهي و اصلاحي است و زردشت، آئين مغان را كه اساس 
آن بر دوگانه پرستي و  اعتقاد به خداي خير و خداي شر بود اصلاح نمود، متأسفانه در دوره ي 
ساسانيان دچار انحرافات اعتقادي گرديد63 و مورد سوء استفاده ي حكمرانان ساساني به منظور 

استحكام پايه هاي قدرت قرار گرفت.
آرتور كريستن سِن در اين مورد مي گويد: »روحانيان زردشتي بسيار متعصب بودند و هيچ 

ديانتي را در داخل كشور تجويز نمي كردند... و مدعي تسلط تام و مطلق بودند«.64
در دوران ساسانيان جناح هاي فكري و ديني مخالف به شدت سركوب مي شدند كه به ذكر 

دو نمونه ي آن مي پردازيم.
مسعودي مي نويسد :

»چون انوشيروان پادشاهي يافت، مزدک را كشت و هشتاد هزار كس از يارانش را نيز كه بدو 
پيوست ]آنان را نيز كشت[ و اين حادثه مابين حادر و نهروان عراق بود«.65
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ماني كه در زمان شاپور اول)242ق.م.( مي زيست به دليل اين كه راه و آئيني خلاف انديشه ي 
زرتشت اختيار كرده و به تبليغ آن مي       پرداخت، به وسيله ي ساسانيان دستگير شد و زنده زنده 

پوست كنده شد.66
بسته در آن دوره حاكم  اعمال مي شد و طبقات  به شدت  نظام طبقاتي  در دوره ي ساسانيان 
بود. براساس اين ديدگاه كسي از طبقه ي خود به طبقه ي ديگر نمي توانست ترقي كند؛ اگرچه 
گاهي استثنايي واقع مي شد، بسيار نادر اتفاق مي افتاد.67 تحصيل نيز مخصوص طبقات ممتاز بود؛ 
داستان ممانعت از درس خواندن فرزند كفشگر در شاهنامه نيز حاكي از غلبه ي همين انديشه ي 

باطل است.68
مجموعه ي اين شرايط سبب شده بود كه در ايران قبل از اسلام با حاكميت يافتن موروثي 
پادشاهان ساساني با رويه ي عمدتاً استبدادي، كمتر شاهد مظاهر حاكميت مردم،  آزادي و عدالت 
در امور اجتماعي و سياسي و ديني آن دوران باشيم؛ هرچند در مواردی نيز شاهد جلوه هايی از 

عدالت ورزی در آن دوران هستيم. 
ب: پس از گسترش اسلام در ايران، بعد از ساسانيان تا دوره ي صفويه،  حكومت مستقلي كه 
به نام اسلام و دين حافظ تماميت ايران باشد،  وجود نداشته است. صفاريان،  سامانيان،  آل بويه69 
و... هريک در بخشي از ايران حكومت مي كرده اند؛ ولي همگي سرانجام مغلوب تركان غزنوي 
و درنهايت تهاجم بنيان كن مغول ها بر جهان اسلام شدند كه مدنيت را نابود كردند و تنها از ترس 
ستارگان و افلاک به منجمان احترام مي گذاشتند؛ اما صفويه براي اولين بار پس از ساسانيان به 

اسم مذهب شيعه بر تماميت ارضي ايران در مقابل دشمنان شرقي و غربي تأكيد كردند.
ايران  در  علم  نسبتاً  و  معماري  و  هنر  تاريخ  در  درخشان  دوره هاي  از  يكي  دوره ي صفويه 
است. پايتخت صفويه در اصفهان، هنوز بناهاي تاريخي بسياري را از اين عصر به يادگار دارد كه 
از مفاخر علمي ايرانيان به شمار مي رود. معماري، نقاشي،  خوش نويسي و كاشي كاري از جمله 

هنرهاي مهم اين روزگار است.
علوم مذهبي نيز در اين دوره مورد توجه بسيار بود؛ بزرگاني نظيرفيلسوف نامدار ميرداماد و 
شاگردش، ملاصدرا،  شيخ بهايي،  علامه مجلسي و... با تأليف كتاب هاي متعدد خدمات علمي 
ارزنده اي به اسلام نمودند. در دوره ي صفويه از نظر جغرافيايي ايران به دو برابر اندازه ي فعلي 
گسترش يافت. در اين دوران)1050- 1102 ق.( با اقليت هاي مذهبي، مسيحي، يهودي، زردشتي، 
هندوها و پيروان تمام اديان و مذاهب، به جز اندک مواردي مانند دوران شاه حسين صفوي، با 
مدارا و مسالمت رفتار مي شد.70 دولت صفويه توانسته بود از خاستگاه دين با تأمين امنيت داخلي 
نيروهاي مذهبي  با دشمنان خارجي و ايجاد رفاه نسبي عمومي از حمايت علما و  و رويارويي 

ومردمي برخوردار باشد.71
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جداي از خدمات علمي، فرهنگي، جغرافيايي، اقتصادي و آزادي نسبي در دوره ي صفويه، 
هنوز با مظاهر مردم سالاري و توسعه به معناي امروزي آن داراي فاصله ي زيادي بود.

رشد انديشه هاي اخباري گري كه عمدتاً داراي گرايشات خردستيز بودند در اواخر دوره ي 
صفويه، 72 محدودكردن علوم مفيد به علم فقه و اصول و اخلاق و تفسير73 و سوءاستفاده هاي 
بودـ و رواج فساد و  پايگاه مردمي برخوردار  از  از قدرت تشيع كه  از حاكمان صفوي  بعضي 
رشد استبداد، پس از شاه عباس كبير)متوفاي 1038( خصوصاً دوره ي سلطنت شاه سليمان)1105 
و  ديني74  ارزش هاي  از  صفويه  شدن  دور  سبب   )1105 حسين)1135  سلطان  شاه  و   )1077
افغان هاي  به دست  هـ.ق   1135 سال  در  سقوط صفويه  سرانجام  و  مردمي  پايگاه  ازدست دادن 

مهاجم شد.
دوره ي سومي كه دين در پي ريزي يک نظام سياسي نقش اساسي داشته است، انقلاب اسلامي 
ايران در سال 1357 ش مي باشد كه از آن به دوره ي آگاهي تعبير كرده اند.75 در مورد اين دوره 

در آينده توضيح بيشتري خواهيم داد.
5-2- جنبش هاي اصلاحي و اجتماعي بعد از انقراض صفویه:

در دو قرن اخير شيعه در ايران، عراق و لبنان چه در عمل و چه در نظر از خود نشاط و تحرک 
سياسي نشان داده كه در تاريخ طولاني اش بي سابقه بوده است.76

اين تحرک سياسي و اجتماعي را مي توان متأثر از عوامل زير دانست:
 – بهبهاني)1116  باقر  وحید  محمد  وسیله ي  به  اجتهادي  فقه  احیاء   -1-2-5

:)1208
غلبه ي انديشه هاي اصولي بر تفكر اخباري ها در قرن سيزدهم77 و پويايي و عمق بخشيدن 
به علم اصول به وسيله ي بزرگاني مانند ميرزاي قمي،  شيخ مرتضي انصاري، ملا محمد كاظم 
خراساني،  محمدحسين نائيني، سبب تحولي در انديشه ي سياسي و اجتماعي شيعه گرديد. تعليم 
عمده ي مكتب اصولي، حجيت عقل، در تميز دادن قواعد و احكام شريعت است. اين ايمان به 
عقل، تعاليم ديگري را پيش مي كشد؛ مانند ضرورت اجتهاد ديني و امتناع از قبول غيرنقادانه ي 
محتويات كتب اربعه ي حديث ـ كه توسط كليني،  شيخ صدوق و شيخ طوسي تدوين شده ـ و منع 

تقليد از مجتهد ميتّ براي حفظ پويايي اجتهاد.
»اخباري ها در اين مسائل با اصولي ها اختلاف نظر داشتند؛ آنان استفاده از عقل و اجتهاد را 
در مسائل ديني جايز نمي دانستند و عقل و اجتهاد را تخطئه مي كردند و به جاي اجتهاد ]فقط[ 
جمع و تدوين اخبار و روايات ائمه را وظيفه اي واجب مي دانستند؛ حال آن كه اصولي ها براي 
ابتكارات فقهي زمينه ي وسيعي قائلند كه ناشي از اعتقادشان به حجيت ظن در استنباط احكام 
شرعي است، در آن جا كه تحصيل علم قطعي متعذر باشد. اصولي ها قائل به»اصالة الاباحة« در 
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امور هستند. در حالي كه اخباري ها مي گويند مادام كه يک عمل بالصراحه از جانب شرع مجاز 
شمرده نشده باشد، بر ماست كه از ارتكاب آن خودداري كنيم و با رعايت احتياط از انجام گناه 

مصون بمانيم.78
اصولي ها براي ابتكارات فقهي زمينه ي وسيعي قائلند. در مورد پي آمدهاي سياسي اين اصول 
لازم نيست اطاله ي كلام دهيم. تعاليم اصولي با قول به حجيت عقل و حق اجتهاد لامحاله ذهن 
امور اجتماعي  تنظيم  انسان در  توانايي  به  شيعي را پذيراي تحولات اجتماعي مي كند و نسبت 
ايجاد اطمينان مي نمايد. تصريح به منزلت مجتهدان به ويژه تأكيد بر ضرورت پيروي از مجتهد 
منع  با  اخباري ها  به هرحال  باشد...  مؤثر  فلج فكري حقوقي  بي شک مي تواند در زدودن  زنده 
دخالت عقل و تجويز تقليد همه جانبه ]از ظواهر كتاب و سنت[ به عنوان تنها شيوه ي آموختن 
احكام شرع، قيدي بر پاي تحولات فكري مي گذارند كه آن تحولات اگر آزاد بود، مي توانست 

احكام و نهادهاي جديد در ساحت سياسي سنتي را به نحو منسجمي پديد آورد«.79
5-2-2- تمرکز یافتن قدرت مالي و معنوي شیعه در مجتهد اعلم

است  شيعه  فقهي  نوابغ  برجسته ترين  از  كه  1281ق.( ـ  انصاري) م.  مرتضي  شيخ  زمان  از 
نيرومند  را  مرجعيت  نهاد  امر  اين  و  يافت  تمركز  اعلم  مجتهد  در  شيعه  معنوي  و  مالي  قدرت 
ساخت و قدرت تحول آفريني و بسيج توده هاي مردمي را به آن داد. »اين قدرت در پايان قرن 
نوزدهم)اوائل قرن چهاردهم( به حاج ميرزا محمدحسن شيرازي امكان داد كه نخستين جنبش 
مردمي را در تاريخ ايران عليه تعديات اروپائيان در قضيه ي تنباكو، در سال)1307 – 1309 ق( 

رهبري كند«.80
به  امپریالیسم  مداوم  برابر دست اندازي هاي  5-2-3- واکنش علماي شیعه در 

منافع ایران و استبداد داخلي، که به ذکر نمونه هایي از آن مي پردازیم:
لغو قرارداد رويتر: حركت اصلاحي مردمي عالم بزرگ تهران، حاج ملاعلي كني)1289ق( 
به لغو امتياز استعماري رويتر انجاميد؛81اعطاي امتياز احداث راه آهن ايران به شخصي انگليسي 

به نام »بارون رويتر« و مبارزه ي علما عليه آن در تاريخ ايران به نام واقعه ي رويتر معروف است.
مورد  در  خود  تاريخي  فتواي  با  شيرازي  محمدحسن  ميرزا  تحريم)1307ـ1309(:  نهضت 

تحريم تنباكو نهضت مردمي را رهبري كرد كه به لغو امتياز استعماري رژي انجاميد.82
با تقاضاي تشكيل عدالت خانه به  نهضت عدالت خانه: نخستين جرقه های نهضت مشروطيت 
مانند ميرزا حسن  با هدايت علماي بزرگي  قانونمندانه ي قدرت شاه و درباريان83  منظور مهار 

آشتياني،  شيخ فضل الله نوري و سيد محمد طباطبايي رهبري شد.
آزادي خواه،  علماي  كه  بود  گسترده  و  فراگير  نهضتي  مشروطيت)1323ـ1324ق(:  جنبش 
مانند سيد محمد طباطبايي، سيد عبدالله بهبهاني، محمدحسين نائيني و محمدكاظم خراساني در 
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براي  مشروطه  و  قانونمند  نظام  نهضت خواستار يک  اين  داشته اند؛  برعهده  را  مهمي  نقش  آن 
قانون  قانون گذاري و تدوين  اداري، تشكيل مجلس  حكومت، نوسازي سازمان هاي حقوقي و 
اساسي به منظور جلوگيري از خودكامگي هاي شاه بود.84 بعضي از معاصران جنبش مشروطيت 
را از جمله پيش گامان جنبش هاي خواهان دموكراسي در بين كشورهاي آسيايي در قرن حاضر 

ذكر كرده اند.85
مدرس قهرمان آزادي)1300 1304 ش(: وي مظهر مطالبات مردمي و منُادي آزادي خواهي 
و اسلام خواهي در دوران خفقان رضاخاني و استعمار انگليس بود. سرانجام استعمار خارجي و 
استبداد داخلي كه تاب مقاومت دربرابر نداي حق طلبي مدرس را نداشتند ـ در تبعيد، فرياد استقلال 

و آزادي خواهي او را با عمامه اش خاموش كردند و وي را غريبانه به شهادت رساندند.86
ملي شدن صنعت نفت)1329(: ملي شدن صنعت نفت به عنوان يک آرمان ملي، زمينه اي بود 
تا آيت الله سيدابوالقاسم كاشاني)به عنوان رهبر روحاني نهضت( مردم را در حمايت از آن بارها 
تدابير  به همراه  اين حمايت هاي مردمي  را سازمان دهد.  تظاهرات مردمي  بكشاند و  به خيابان 
سياسي دكتر محمد مصدق با طرح موازنه ي منفي در برابر موازنه ي مثبت كه با فداكاري هاي 
فدائيان اسلام همراه بود، منجر به استقلال سياسي ايران و قطع دست استعمار روس و انگليس از 

منافع نفتي شد.87
5-2-4- مقابله ي فکري علما با روشن فکران بهت زده:

روشن فكران غرب زده اصرار بر پذيرش تمام ظواهر زندگي غربي داشته اند؛ مرداني نظير ميرزا 
ملكم خان، فتحعلي آخوندزاده، تقي زاده، وثوق الدوله كه طرفدار غربي مآب شدن همه جانبه ي 
ايران بودند88ـ تأكيد بر تغيير خط و زبان و تقويم از فارسي به لاتين را داشتند. تقي زاده بر اين 
باور بود كه تنها راه پيشرفت ما اين است كه از فرق سر تا ناخن پا يک سره فرنگي شويم. ميرزا 

ابوالحسن خان ايلچي از منورالفكرهاي آن دوران آورده است:
ر اين دفتر آن كه اگر اهل ايران را فراغت حاصل شود و اقتباس از كار  »به اعتقاد خاطي محرِّ

اهل انگليز)انگلستان( نمايند، جميع امور روزگار ايشان بر وفق صواب گردد«.89
آخوندزاده كه درخواست خود را از دولت ايران در زمينه ي اصلاح خط بي نتيجه ديد، طرح 
خود را به فؤادپاشا، صدراعظم و علي پاشا، وزير خارجه ي تركيه پيشنهاد كرد... برخي وي را 

مبتكر تغيير خط در تركيه مي دانند.90
علما  تا  شد  سبب  قاجار  دوران  در  حاكم  استبداد  همراه  به  غرب گرايانه  گرايش های  اين 
استبداد، عملا وارد صحنه هاي سياسي و  با  مبارزه  به منظور حفظ كيان ملي و حيثيت ديني و 
اجتماعي ايران شوند و براساس مباني اسلام سياسي، به نظريه پردازي در زمينه ي آزادي، عدالت 

و جايگاه رأي و خواست مردم در جغرافياي سياسي اسلام بپردازند.
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5-3- جمع بندي كلي حركت هاي اصلاحي در يک قرن و نيم اخير در جهت تحقق مردم 
سالاری

بعد از بيان عوامل زمينه ساز حضور انديشه ي سياسي شيعه در عرصه هاي سياسي و اجتماعي 
معاصر ايران، در يک دسته بندي كلي حركت هاي اصلاحي سده هاي اخير را در جهت تحقق 

ارزش هاي مردم سالار مي توان به سه دسته تقسيم كرد.
5-3-1- جناح متشكل از علما و مرجعيت شيعه كه با الهام از مباني انقلابي اسلام و مكتب 
تشيع، كه مورد علاقه ي اكثريت مردم ايران بود، حركت هاي اصلاحي را در جهت استقرار مباني 

مردم سالاري ديني در ايران سازمان دهي نمودند؛
در رأس اين حركت از بزرگاني مانند ميرزا محمد حسن شيرازي، ملا علي كني، ميرزاحسن 
نائيني،  محمد حسين  نوري،  شيخ فضل الله  بهبهاني،  سيد عبدالله  طباطبائي،  سيد محمد  آشتياني، 
جنگلي،  ميرزا كوچک  مدرس،  سيدحسن  خياباني،  محمد  شيخ  خراساني،  ملا محمدكاظم 

سيد ابوالقاسم كاشاني و امام خميني)ره( مي توان نام برد؛
تفكر  و  غربي  ايدئولوژي  كه  تجدّدخواهان  و  غربي مآب  روشنفكران  دوم  جناح   -2-3-5
سياسي اروپا را مظهر و الگوي حركت سياسي خود قرار داده بودند. اينان روشن فكراني بودند 

كه خواهان اصلاحاتی به شيوه غرب بودند.
مؤلف كتاب »انديشه سياسي در اسلام معاصر« مي نويسد:

داشت.  وجود  مردم  ميان  در  دموكراتيک  آرمان هاي  اشاعه ي  براي  هم  ديگر  كانون  »يک 
به  معروف  مشيرالدوله  خان  حسين  ميرزا  آخوندزاده،  نظير  دوره  آن  غربي مآب  متفكران  آثار 
سپهسالار، ميرزا ملكم خان و طالبوف؛ ولي آن چه ما را در برآورد نفوذ چنين تجددخواهاني 
محتاط مي گرداند، صرفاً ايدئولوژي غريب و متخذ از بيگانه ی آن ها نيست، بلكه سبک نگارش 
سياسي  اصطلاحات  از  بسياري  شده ي  فارسي  صورت  شامل  كه  اينان  آثار  است؛  هم  آن ها 
اروپايي و كلمات و عبارات نوساخته بود، حكايت از خوب هضم نكردن مفاهيم غربي داشت 

ِ ي علما داشته باشد«.91 كه نمي توانست تأثيري همانند اعلاميه 
در تأييد اين ديدگاه سخن برخي از معاصران را كه با وجود تقدير گاه به گاهش از نقش مثبتي 
كه علما ايفا كرده اند، در مجموع فعاليت هاي علما را عامل مثبتي، خصوصاً در جريان مشروطيت، 
ارزيابي نمي كند نقل  مي كنيم: شعارهاي اين جناح)روشنفكران غرب زده( با همه ي جذابيت ها و 
تبليغات احساسات برانگيز و فريبنده اي كه به همراه داشت، نمي توانست تأثيري چون بيانيه ها و 
اعلاميه هاي جناح روحانيت داشته باشد؛ زيرا در اين جناح، عنصر ترقي خواه تربيت يافته ]غرب[ 

معتقد به حكومت دموكراسي غربي بود؛92
مي يافت ـ  تشكيل  تجددخواه  مذهبي  قشر  از  كه  جناح  اين  مذهبي:  روشن فكران   -3-3-5
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و  جديد  راه كارهاي  و  شعارها  پوشش  در  را  سنتي  فرهنگ  و  ديني  انديشه هاي  بود  درصدد 
قالب هاي نو عرضه نمايد. اين گروه از رجالي مانند سيدجمال الدين اسدآبادي و ميرزا تقي خان 
تشكيل  ش(   1356 شريعتي)متوفاي  علي  دكتر  اواخر  اين  در  و  اميركبير  به  معروف  فراهاني، 
مي شد. اينان درصد تلفيق فرهنگ سنتي اسلامي و انديشه ي ترقي خواهانه ي غربي بودند و با اين 

ديدگاه حركت هاي اصلاح طلبانه اي را شروع كردند. 
اصلاحات ميرزاتقي خان اميركبير)1268ـ1265( در جهت مبارزه با مفاسد سياسي، بازسازي 
اقتصادي، ايجاد امنيت داخلي،  تقويت دولت مركزي، گسترش محاكم عرفي و هدايت محاكم 
و  خارج93  به  دانشجو  اعزام  دارالترجمه،  تأسيس  جديد،  سبک  به  مدارس  تأسيس  شرعي، 

گسترش مطبوعات بود؛94
سيد جمال الدين اسدآبادي:)1354ـ1314 هـ.ق( تلاش هاي فراوان او جهت اتحاد مسلمانان به 
منظور نجات آنان از استعمار)خصوصاً  استعمار انگليس( و آگاهي دادن به توده هاي مسلمان از 
علل عقب ماندگي آنان از دنياي غرب با ذكر اسباب ترقي اروپائيان و تكيه بر خودباوري اسلامي 

در تاريخ ايران بسيار برجسته است.95
6- مردم سالاري در جمهوري اسلامي ایران)دوره ي آگاهي(

زمينه هاي  از جمله   اخير  نيم  و  قرن  نهضت هاي فكري در يک  و  حركت هاي اصلاح طلبانه 
سرانجام صبح  و  شد  اسلامي  ايران  در  ديني  مردم سالاري  حاكميت  در  نو  سرآغازي  پيدايش 
صادق دميد و در 22 بهمن 1357 بزرگ ترين انقلاب مردمي عصر حاضر به رهبري امام خميني به 

پيروزي رسيد كه مي توان آن را شروع دوره ي آگاهي ديني، مردمي در جهان معاصر ناميد.96
پشت   از  پس  اسلامي  ايران  عملًا  رهبري  امام خميني)ره(،  به  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  با 
سرگذاشتن استبداد حكومت پهلوي در حالي كه با حضور اكثريت مردم ايران حمايت مي شد ـ 
در  شركت  با  عملًا  ايران  مردم  انقلاب،  پيروزي  با  گرديد.  خود  سياسي  جديد  دوران  وارد 
انتخابات متعدد و دخالت در تدبير امور سياسي، اجتماعي خود و تعيين مسئولان درتمام رده هاي 
حكومتي و تشكيل نهادهاي انقلابي و شوراهاي اسلامي جلوه هاي زيبايي از مردم سالاري ديني 
را به نمايش گذاشته اند. شايد در طول تاريخ ملت ها، انقلابي را نتوان يافت كه از همان ابتداي 
پيروزي انقلاب، با وجود تمام مشكلات و چالش هاي سياسي و توطئه هاي خارجي، مانند انقلاب 
اسلامي ايران زمينه ي مشاركت مردم را فراهم آورده باشد.97 در طول سه دهه ای كه از تاريخ 

آن می گذرد تقريبا در هر سال يک انتخابات وسيع مردمی داشته است
از  بعد  چه  و  نهضت  اوايل  در  مصاحبه هايشان، چه  و  در سخنراني ها  بارها  امام خميني)ره( 
آن، بر مردمي  بودن حكومت تأكيد مي كردند. به عنوان نمونه در تاريخ)1357/8/22( خبرنگار 

روزنامه فرانسوي »لومـوند« از امام خميني)ره( پرسيد: 
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براي  اين  و  يابد  استقرار  اسلامي  جمهوري  ايران  در  بايستي  كه  مي فرماييد  » حضرت عالي 
شما  نظر  باشد،  مذهب  پايه ي  بر  نمي تواند  زيرا جمهوري  نيست؛  مفهوم  چندان  فرانسوي ها  ما 
پايه ي سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ دموكراتيک است؟  بر  چيست؟ آيا جمهوري شما 

چگونه است؟«
امام در پاسخ فرمودند:

اسلامي  جمهوري  ما  اين كه  است.  جمهوري  جا  همه  كه  معنايي  همان  به  جمهوري  »اما 
مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكام كه در ايران جاري مي شود، اين ها 
بر اسلام متكي است ليكن انتخاب با ملت است. طرز جمهوري همان جمهوري است كه همه 

جا هست«.98
6-1- ورود واژه ي »مردم سالاري« به فرهنگ سیاسي ایران اسلامي:

هرچند از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي كشور در عمل به شيوه ي مردم سالاري اداره شده 
است، )با شركت مردم در انتخابات متعدد، چرخش قدرت براساس رأي اكثريت، تشكيل پارلمان 
به فرهنگ سياسي ـ اجتماعي  اما ورود لفظ »مردم سالاري «  و وجود آزادي هاي مختلف و....( 
جمهوري اسلامي ايران، به تحولات سياسي بعد از انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 
1376 برمي گردد. سيد محمد خاتمي، در اعلان برنامه هاي خود براي دوره ي رياست جمهوري، 
استفاده نمودند99 و در همان سال معاون سياسي وزير  از لفظ مردم سالاري  در خرداد 1376، 

كشور، حكومت ولايت فقيه را همان حكومت مردم سالاري ذكر مي كند.100
ويژگي  دادن  نشان  براي  خامنه اي  آيت ا...  حضرت  را  ديني«  »مردم سالاري  لفظ  بار  اولين 
سياسي نظام جمهوري اسلامي بيان كردند.ايشان در مورد نو و جديد بودن »مردم سالاري ديني« 

فرمودند:
و  ملت ها،  شخصيت ها  از  بسياري  توجه  كه  است  و جديدي  نو  ديني حرف  »مردم سالاري 

روشنفكران عالم را به سوي خود جلب كرده است«.101
مقام معظم رهبري در توضيح مردم سالاري ديني مي فرمايد:

»بنده اصرار دارم كه به جاي تعبير »دموكراسي« از تعبير » مردم سالاري ديني« استفاده شود. 
تعبير دموكراسي يک تعبير غربي و وارداتي است؛ تعبيري كه به صورت دقيق و همه جانبه جز با 
همان فرهنگ غلط دور از معنويت تطبيق نمي كند و خودشان هم نشان داده اند كه اين فرهنگ 
و اين خواسته عملي هم نيست. شما مشكلات دموكراسي را در دنيا مي بينيد. اما در مردم سالاري 
با  و  مردم  با خواست  مردم،  ايمان  با  مردم،  مردم،  با عقيده ي  با آراء  ديني حاكميت دين خدا 

عواطف مردم پيوند مي خورد.
يک انسان همان طور كه خود را فقط بنده ي خدا مي داند و بس، »اياکَ نعَبدُُ وَ ايِاکَ نسَتعَين«، 
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همان طور هم از خداي خود مي خواهد و آرمان خود قرار مي دهد كه راه صالحان را بپيمايد، 
بندگان  از  پيروي  صالحان،  از  عَليَهِم«،  پيروي  انَعَمت  َّهذين  ال صِراط  المُستقَيم  راطَ  الصِّ »اهِدِناَ 
در  را  اسلامي  زمام جامعه ي  يا هركسي كه  پيغمبر  با  مؤمنات  و  مؤمنين  بيعت  برجسته ي خدا، 
دست مي گيرد. بيعت با ايمان،  بيعت با دين و بيعت با معنويت است. تسليم در مقابل يک شخص 
نيست، محكوم شدن به اراده ي فردي يک انسان نيست، ما اين را در اسلام نداريم؛ اسلام با اين 

مقابله مي كند«.102
ايشان در جاي ديگر فرمودند:

واحد  حقيقت  يک  بلكه  نيست  مردم سالاري  و  دين  تركيب  معناي  به  ديني  مردم سالاري 
كند،  بدون  عمل  دين  مبناي  بر  بخواهد  نظامي  اگر  كه  چرا  است؛  اسلامي  نظام  جوهره يِ  در 
امكان پذير  دين  بدون  هم  واقعي  مردم سالاري  حكومت  تحقق  كه  آن   ضمن  نمي شود.  مردم 

نيست.103
مقام معظم رهبري در سال 1384 به هنگام تنفيذ حكم نهمين دوره ي رياست جمهوري اسلامي 

ايران از لفظ مردم سالاري اسلامي به جاي مردم سالاري ديني استفاده نمودند.104
امروزه در محافل مختلف سياسي – اجتماعي، اين اصطلاح براي نشان دادن ويژگي مردمي 

انقلاب اسلامي مورد استفاده قرار مي گيرد.

نتیجه گیری:
تاثير  اجتماعی و سياسی گوناگون  از تحولات  نشيب خود  و  فراز  پر  تاريخ  دموكراسی در 
وتكامل  رشد  پيدايش،  در  زيادی  تاريخی  و  اجتماعی  فكری،  رويدادهای  و  است  پذيرفته 
دموكراسی مدرن و در قالب نظام های پارلمانی نقش آفريده اند. عوامل و زمينه های اين تحول 

در دنيای غرب و ايران متفاوت است.
در غرب ظهور استبداد دينی در سطح وسيع، فقدان حاكميت پاسخ گو، وجود تبعيض و فساد 
در نظام حكومتی كليسا در قرون وسطی منجر به نهضت اصلاح دينی)رفورماسيون(به رهبری 
مارتين)1483-1546م( شد. با توجه به تاكيد پروتستانيسم بر فردگرايی، تساهل و آزادی از اولين 
زمينه های پيدايش دموكراسی در دنيای جديد غرب است. با رشد انديشه های حقوق طبيعی در 
برابر حقوق فطری مسيحی در قرن هفدهم ميلادی با تاكيد بر حقوق و آزادی های فردی، پذيرش 
قرن  در  تاريخی  مهم  واقعه  دو  ظهور  يافت.  گسترش  اروپا  در  سرعت  به  افراد  حاكميت  حق 
هجدهم ميلادی پايه های مردم سالاری را در عصر جديد به گونه ای متقن و جهان شمول استوار 
ساخت. نخست در آمريكا انقلاب در سال)1776م( مبتنی بر اصول قرار داد اجتماعی و نيز قانون 
اساسی ايالات متحده در سال)1787م( شكل گرفت. دوم انقلاب كبير فرانسه در سال)1789م( با 
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شعار» برادری، برابری و آزادی « و صدور اعلاميه حقوق بشر وشهروند پيروز شد.
با ظهور انديشه های متفكران قرن هفدهم و هجدهم ميلادی مانند توماس هابز)1588-1624م( 
و انتشار كتاب معروف او به نام »لوياتان« و جان لاک)1632-1704م( با كتاب »رساله ای در باب 

حكومت مدنی« و ژان ژاک روسو
روح  كتاب  با  منتسكيو)1689-1755م(  و  اجتماعی«  »قرارداد  كتاب  با  )1768-1812م( 
القوانين و دائرةالمعارف نويسانی چون ديدرو و دالامبر، زمينه های ظهور دموكراسی مدرن در 

دنيای غرب فراهم آمد.
نهضت های  و  اجتماعی  طلبانه  اخير شاهد حركت های اصلاح  در يكصد سال  نيز  ايران  در 
فكری به رهبری علمای دينی و روشنفكران عمدتا مذهبی در جهت تحقق مردم سالاری هستيم. 
تنباكو)1307- تحريم  نهضت  از  ايران  در  سالاری  مردم  پيدايش  زمينه های  مهم ترين  از جمله 

به  خانه)1323ق(  عدالت  نهضت  نجفی،  آقا  و  شيرازی  حسن  محمد  ميزا  رهبری  به  1309ق( 
رهبری ميزا حسن آشتيانی و شيخ فضل الله نوری، جنبش مشروطيت)1323-1324ق( به زهبری 
سيدمحمد طباطبايی و سيدعبدالله بهبهانی و محمدحسين نائينی، ملی شدن صنعت نفت)1329ش( 
به رهبری سيد جمال  به رهبری دكتر مصدق و آيت الله كاشانی و حركت های اصلاح طلبانه 
الدين حسينی)اسد آبادی()1254-1314ق( و دوران صدارت ميرزا تقی خان اميركبير)1264- 

1268ق( را نام برد.
باقر وحيد  به وسيله محمد  اجتهادی  فقه  احياء  بر حركت های اصلاحی كه ذكر شد  افزون 
بهبهانی و مقابله با جمود اخباريگری حاكم بر قرن سيزدهم هجری، تمركز يافتن قدرت مالی 
و معنوی شيعه در مجتهد اعلم و تبيين زوايای حقوق مردم و وظايف حكومت بوسيله آيت الله 
محمد حسين نائينی در كتاب تنبيه الامة وتنزيه المله از مهم ترين عوامل زمينه ساز مردم سالاری 
در ايران است. سر انجام صبح صادق دميد و در 22 بهمن 1356 بزرگ ترين انقلاب مردمی عصر 
حاضر به رهبری امام خمينی)ره( به پيروزی رسيد كه می توان آن را شروع دوره ی آگاهی و 

مردم سالاری در جهان معاصر ناميد.
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